
 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 357

 31جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

بحث در م اشئ الغاء خصوصلیت بلود، م شلم « ت عاد الفرق مغروناً ف  اذهان عامة العرفیکون ان لرابع أنالم شم ا»

فرمای د این انت که فرق بین آن موضوع  که در دلیل ، حکلم بلر آن رفتله و موضلوع آخلری کله ملا چهارم م 

ن حکمش ایلن وع که این دو موضخواهیم با الغاء خصوصیت حکم را به آن نرایت بدهیم ع د العرف فرق بین ایم 

عابد که حکم این کلذا باشد ول  آن حکمش این   اشد و فرق با هم داشته باش د خیل  مست عد انت که عرف بر م 

شود که وقت  عرف این حکلم را روی ایلن موضلوع باشد ول  این حکم برای او   اشد. این انت عاد فرق باعث م 

ارد و خصوصیات موجود در آن دیگری هم ما ع  یسلت، خالت   دموضوع د ش ود بگوید که این خصوصیات اینم 

پس ب ابراین حکم این جا، آن جا هم خواهد بود. حالا از باب مثال فرض ک ید در روایات باب انت جاء وارد شلده 

نه علا  ک د، بانه عا ن ز در باب انت جاء برای مست ج  کفایت م « یجزیک من الانت جاء ثلاثة احجار»انت که 

شود که، ظاهر این روایت این انلت کله ثلاثة احجار، نه عا ن ز جدای از هم هست و الا نه عا  م   ز. ظاهرن

باید نه عا ن ز جدا باشد، حالا آیا این موضوعیت دارد که نه عا ن ز جدا باشد، حالا اگر یک ن گ  بزرگ بود 

تماً از هم دیگر جدا جدا باش د؟ این جا پیش ؟ باید حده  داردبا نه گُله آن، با نه جای آن آمد انت جاء کرد این فای

چه دخالت  دارد کله جلدا جلدا  خیل  مست عد انت پیش عرف،عرف این ا فصال این ما یست ج  به، از یک  دیگر 

باش د، به هم  چس یده باش د؟ چون خیل  پیش عرف مست عد انت که این بخواهد دخالت داشته باشد از این جهلت 

فهمد یع   با نه جا، اعم از این که جدا باش د یا متصل  باشل د. فللذا فتلوای فقهلاء ملثلاً م  ة احجار،وده ثلاثفرم

چیست؟ بر همین انت که اگر یک ن گ  هم هست که خب بزرگ انت یک مقداری کله... یلا بلا یلک طلرف آن 

م این الغاء خصوصلیت ک د. م شفایت م دهد، این کک د ثم با یک طرف دیگرش این نه بار را ا جام م انت جاء م 

در این جا چیست؟ م شمش این انت که مغروس در اذهان عرف انت عاد فرق بین این ثلاثة احجار جدای از هلم و 

های دیگر که حالا در ملتن عوا د این کار را بک د. و هم چ ین بع   مثالنه موضع یک ن ز واحدی انت که م 

 گوییم. آید م م 
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 ست؟قیاس چی رق آن باس: ....ف

الله در بحث قیاس، آن خواهد آمد. ایلن جلا یلک فهلم عرفل  انلت کله )بعلد ج: قیاس این انت که حالا ان شاء

گوی د چون ایلن شل یه آن فهم د م تها م فهم د،  ه این که از کلام  م آید( که از خود کلام م ها م های اینعوضیح

ین انت، حکم این جانت، آن چون ش یه ایلن انلت، از اس یک  اا. در قیبریم آن جانت پس حکم این جا را م 

رود آن جا، آن هم حکمش همین انت. این جا ش هات  یسلت، گوی د پس حکم این جا م باب ش هاع  که دارد م 

 ک د. فهمد این کلام را این جور مع ا م از اول وقت  ثلاثة احجار را عرف م 

این کاشته شده باشد این انت عاد فرق در اذهان عامه علرف و ملردم « ناًفرق مغروت عاد الالم شم الرابع أن یکون ان»

مورد یع   اص  و فرع که ق لاً گفتیم. اص ، آن که حکم روی آن هست، « إذا کان انت عاد الفرق بین الموردین عرفاً»

 خواهیم حکم را روی آن ب ریم. فرع آن که م 

فهلو م شلم »و فرع باشد، عرفاً یک امر مغروس در ذهن هلر فلردی  که اص « الموردیناذا کان انت عاد الفرق بین »

عل  الموضوع المذکور فل  »عدم قصر و م حصر  مودن حکم یع   « لتعمیم الحکم المستفاد من الدلی  و عدم قصره

لام و علیله السلن  قوله و من ه ا قد یدع  أ»که همان ق یه، مثلاً یجزیک من الانت جاء ثلاثة احجار باشد. « الق یة

بع ه علن »این قول اگرچه ظاهر انت در ا فصال ممسوحع به، « یجزیک من الانت جاء ثلاثة احجار و إن کان ظاهراً

ها. ظاهر انت در ا فصال و جلدای  چیلزی شود، ممسوحع به؛ آن ن زیع   چیزی که به وانطه آن مسح م « بعض

و لکن لاخصوصیة له لإنت عاد الفرق بین »دیگرش از بعض  آن ممسوحشود، جدای  بعض که به وانطه آن مسح م 

ب  »که آدرس همان طور که... صاحب جواهر این عوجیه را فرموده، این بیان را فرموده. « الاعصال و الا فصال عرفاً

چله حلالا « أی  عاق ٍ یفر ق بین کو ه متصلاً و م فصللاً»علامه قدس نره در مختلف الشیعه فرموده انت « قد یقال

گوید بین این دو عا فرق انت؟ یع   این قدر مسمله در ذهن عرف مغلروس انلت کله چله عاقل  آید م م  عاقل 

 گذارد؟ پس ب ابراین این که گفته ثلاثة احجار خصوصیت  دارد. آید فرق م م 

 س: ....

 د. ج: اگر کوچک باشد ممکن انت ول  اگر یک قدری باشد  ه، هیچ به هم ربط   دار
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« دع  الحاق الم تدئه و الم طربه بذات العادة ف  الحکم المستفاد من الاخ ار الآمرة لل فساء بالأخذ بالعلادةذا یو ک»

شود ایام  فاس او هست. کلام در این انلت کله خب در باب  فاس که در موقع  که خا م  فرز دی از او متولد م 

خا م  که عادت دارد به ا لدازه علادعش  رد،عادت دا ه کس  کهچ د روز باید  فاس  گه دارد؟ در روایات هست ک

شلود اش م شود، مثلاً عادعش هر ماه پ   روز انت، پ    فاس انت بقیلهدارد مازاد آن انتحاضه م  فاس  گه م 

قرار  گوید به ا دازه آن عدد عادعت این راانتحاضه. حالا کلام در این انت که خب ذات عادت روایات داریم که م 

نؤال این انت که اگر کس  ذات عادت  یست، م طربه انت، یک دفعه پ   روز انت، یک دفعه ده روز ه. حالا بد

انت، یک دفعه شش روز انت، یک دفعه فلان انت، یک دفعه اول ماه انت، یک دفعه ونط ماه انت، آخلر ملاه 

که حیض دیده و حالا حامله  بار انت ت؛ اولینانت.  ه عدداً و  ه زما اً مشخص  یست؛ م طرب انت. یا م تدئه ان

 دار شده. این ذات عادت  یست که بگوییم... این را بگوییم چ د روز؟ چ د روز  فاس  گه دارد؟ هم شده و بچه

مرحوم حاج آقای رضای اصفها   قدس نره در مص اح الفقیه، ایشان فرموده ما از همین روایات شلاید فرملوده از 

فهملد کله یع ل  دهد، عرف این را از این روایات م به ا دازه عادعش قرار م  ذات عادتفرموده  همین روایاع  که

خب حالا اگر ذات عادت انت که عددش روشن انت، اگلر م لطربه هلم  مقدار  فاس از عدد عادت بالاعر  یست.

بی لد، م  چهار روزد، گاه  بی بی د، گاه  نه روز م هست بالاخره بالاعرین حی   که در این دوران اضطراب م 

ز د. پس این  فاس خودش ها دور م بی د، دیگه همین انت، عوی همینبی د، گاه  هفت روز م گاه  پ   روز م 

شود که عوی شود، یع   بگوییم ده روز.  ه از همین هفت روز م را باید چ  قرار بدهد؟ دیگه از عادعش بیشتر  م 

شود که حیض این چ لد روزه خواهلد م تدئه بالاخره حدس زده م ئه هست، اگر م تداین مجموعه وجود داشته. یا 

آید؟ به آن ا دازه که مثلاً معمولاً به وانطه اقرباء و... مادرش، خواهرهلایش، بود در طول زما   که برای او پیش م 

دار د و چل   ژن واحدیهست د،  فهمد که این، بالاخره این افرادی که از یک چیزها م هایش، اینهایش، خالهعمه

شلود ک د. حدس زده م شان که در روایات هم هست که به اقرباء مراجعه م دار د، این جور انت به حسب خلقت

 شود. شان این قدر باشد، دیگر  فانش هم بیش از آن قرار داده  م که این باید مثلاً عادت

بیشتر از عادت  یسلت، علددش، مقلدارش، ان  فاس نت که زماز این روایت.... چون مغروس در اذهان عرف این ا

شان انت ولو روایت فرموده ذات همان انت که در عادت انت، دیگه مازاد بر آن  یست، چون این مغروس در ذهن

ک  لد خصوصلیتش را، یع ل  گوی لد خصوصلیت  لدارد، الغلاء م ک د اما این ذات علادت م عادت این کار را م 
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شود. شود بعد  فساء شد،  فسای او دیگر از ایام عادعش بیشتر  م   که حائض م فهمد کس د که م خواه د بگویم 

هلای ها بحثگوییم باید عرف  باشد، و اینهای عرف  انت، یع   فقیه  که م ها یک فهماین انت. خب ب ی ید این

ارد و فلان، درنت. احتمال داین هم  فلسف   یست، اگر بخواه  آن جوری این جا حرف بز   خب چه دلیل  انت،

شود که بله این مع ایش این بی د متوجه م ول  فهم عرف  که در فقه لازم انت، همین انت که این جاها را وقت  م 

 انت. 

« و الم لطربة»کس  که ابتدای حیض دیدن اونت و ه وز عادع  برای او پیدا  شده، « و کذا یدع  الحاق الم تدئة»

بذات العلادة »الحاق این دو عا را « یدع »و عدداً یا عدداً فقط، ولو زما اً داشته باشد.  د زما اًختلف دارکه عادات م

برای « لل فساء»شود از اخ اری که امر ک  ده انت الحاق ک یم در چ ؟ در حکم  که انتفاده م « ف  الحکم المستفاد

گیر، مقدار عادعت را بگیر، آن را  فاس قرار دعت را بزمان عا گفت د همان« بالاخذ بالعادة» فساء به چ  امر کرد د؟ 

از آن « بتقریب أ  ه یستفاد م ها»شود الحاق این دو عا به ذات عادت؟ چه جور ادعا م « بتقریب»بده، بقیه انتحاضه. 

بیشتر  این دیگرشود که  فاس با حیض مرع ط هست د. از این اخ ار انتفاده م « ارع اط ال فاس بالحیض»اخ ار آمره 

لایزید عن عدد حی ها فیلحلق بهلا »این « و أن  عدد  فاس ذات العادة»شود، با آن مرع ط انت در مقدار ز آن  م ا

« لإنت عاد الفرق بی هما»شود غیر ذات عادت که م طربه و م تدئه باشد. چرا؟ پس به ذات عادت ملحق م « غیرها

ش مث  هم انت، آن که عادت  دارد و م لطربه هسلت یلا هایزمانط دارد، که عادت دارد، ارع ا که بگوییم بله آن

فلو کا ت م طربةً فلایزید  فانها عن اقص  ایام » فاس او ممکن انت بیشتر باشد یا کمتر باشد.  م تدئه انت، آن  ه،

قدر هست او هر چ پس اگر آن مرأه م طربه باشد لایزید  فاس او از  هایت ایام حیض او.  هایت ایام حیض« حی ها

فلایزید عن اقص  ما یمکلن »و اگر آن مرأة م تدئه باشد « و لو کا ت م تدئة»شود. دیگر این  فاس از آن بیشتر  م 

هایش، اما ما یمکن، که همان عوضلیح  کله دادم کله الان که چیزی  دارد که بگوییم از کدام حیض« أن یکون إذا...

 این قدر باشد.  د حیض اواین بای شود این به حسب اقربائشحدس زده م 

 س: ...

بلرد   شود چقدر هست دیگر. با همان عمی لزی کله او بله کلار م آن درنت انت، آن با عمی ز معلوم م  ج: عمی ز؟ بله

شلود. آن شود، حالا  فاس او هم همین پ   روز بیشلتر  م دهد پ   روز م بی د مثلاً روی آن عمییزهای  که م م 

شود. حالا مقدار حیض او که مسل م شد به وانطه این عمییز، حالا  فلاس او حیض او م  آن مقدارث ععیین عمی ز باع
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این را  این یک بیا   انت که فقهای  در این باب بیان فرمود د، حالا عمام انت یا عمام  یست،گیرد. بر همان قرار م 

ای  که ایلن جلور الغلاء خصوصلیت م که فقهبرای مقادیگر در فقه باید با خصوصیاعش بحث شود. یک مثال  انت 

 کرد د، به این ن ب، این ن    که این جا گفته شده. 

 س: .... 

فرمایید بله چه عیب دارد ممکن انت شارع... اما فهم عرف این انت، در ها عقل  انت دیگر. این که شما م ج: این

فهمد و چون شارع هم مطلع انلت ن جوری م دلی  ای از لسان ها با هم فرق بک  د،اثر آن انت عادی که دارد که این

 فهمد، اگر غیر این انت باید چه کار ک د؟ ع  یه ک د. که عرف این جوری م 

 ک د؟ ها هم   اشد، علت خاص  دارد که شارع این جور بیان م س: پس خود شارع ...  یاز به الغاء خصوصیت و این

ت  یست. عرف به وانطه الغاء خصوصیت از کلام شارع ایلن اء خصوصیع که الغج:  ه الغاء خصوصیت... علت شار

گوید کلامش این جور ظهور دارد این کلام شلارع. شلارع بله خلاطر فهمد و م ک د، این جور م جور برداشت م 

ع حرف شلار ک د، اما در مقام اث ات، ما در مقام دریافت مقاصد شارع ومصالح واقع  انت که دارد این حکم را م 

گوید مع ای ع ارت این انت، اگر شما غیر از ایلن ک د و م لغاء خصوصیت عرفیه وجود دارد، عرف الغاء م وقت  ا

 فهمیم، پس باید عصریح ک ید، باید قید بیاورید. خواهید بگویید ای شارع  ما این جور از ع ارات م م 

 س: شارع که عصریح کرده، .... 

مرا بگیرد، بگوید باید متص    اشد. باید جلوی آن را بگیرد، چون عا او  گوید لوی فهم مع ا، ج ج:  ه، عصریح به این

فهمد در این موارد، در اثر انت عاد، اگر غیر از این فهمیم. چون عرف از نه عا، نه عا  م ما از این نه عا، نه عا  م 

 مورد باشد باید بگوید. 

بله اگر انت عاد فرق بلین دو ملور اصل  و فلرع، «  بهذه الم زلةن مغروناًالموردی  عم لو لم یکن انت عاد الفرق بین»

فلا اعت ار »گوید مع ا همین انت، اگر این جوری   اشد عابد و م مغروس   اشد به این مثابه و م زلت که اصلاً بر م 

رند که اصلاً کلام ایلن این حد بی که به آن جا آن انت عاد فایده  دارد، مجرد الانت عاد فایده  دارد بلکه انت عاد« به

 عابد غیر از این مع ای آن باشد. ک د و بر م جوری مع ا م 
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 عرف باید عرف زمان خودش که حدیث را گفته، حکم را گفته باید باشد. س: .... 

 ک د. ج: عرف در فهم این جور کلمات واحد انت. عرف آن زمان و این زمان  دارد، فرق   م 

 ک یم؟ داین به خودمان مراجعه م عرف را  اگر ما  س: بعد

 ج: بله، عرف یک  انت. 

الم شم الخامس الارعکاز العرف  و من م اشئ الظهور فل  علدم الخصوصلیة احتفلاف ارعکلاز العرفل  و العقلایل  »

کله  ز د در زمی ه همان چیلزی انلتگاه  در ذهن عرف یک ارعکازی وجود دارد، شارع حرف  که م « بالخطاب

گلذارد، گلاه  شود که این ارعکاز عرف در عکوین آن ظهور اثر م ارعکاز دارد، در این جا گفته م  هم به آنعرف 

شود که ظهور کلام اونع بشود یا اضیق بشود از آن که مدلول اول  کلام انت. مدلول اول  کلام ممکن انت باعث م 

رعکاز ونیع  دار د این جا باعث بشود کله ضوع یک اره آن مومحدود باشد ول  چون الغاء شده به افرادی که در با

آن کلام، آن ضیقش، آن خصوصیت ممخوذه در آن ملغ  بشود پیش عرف و یک مع ای ونیع  پیدا بک د کما این که 

اعوذ بالله من الشیطان »گاه  هم برعکس خواهد شد. حالا مثالش. فرض ک ید در قرآن شریف آمده انت که فرموده 

های زملان دارد یع ل  ملا در گذشلته فع  ماض  انت،« و ما ک  ا»حالا « ین حت    عث رنولاً  ا معذبم و ما کالرجی

ها این جور   ودیم که عذاب ک یم عا این که پیام ری بفرنتیم یا این که  ه، همان جلور های ا  یاء نلف، گذشتهزمان

   ه در گذشته، یع   ما این جوری  یستیم، یع «   او ما ک» که مرحوم آقای آخو د فرمود د این م سلخ از زمان انت.

اصلاً این جوری  یستیم  ه به زمان گذشته  ظر داشته باشد، ما این جوری  یستیم که ق   از این که رنلول بفرنلتیم 

شود عذاب بک یم. خب حالا کلمه رنول مع ای آن چیست؟ یع   ا سا   که به ع وان پیام ر از طرف خدا م عوث م 

د به مردم، این انت دیگه. پس در آیه، انتحقاق عقاب را و عقاب را چ  کرده؟ فرموده ق   از ایلن شون  م و مر

ک م. خب این مطل   انت که در این آیه ذکر شلده، علوی ذهلن علرف یلک که پیام ر بفرنتم  دارم، این کار را  م 

شد، به هر چ ، به عق  باشد، به هلر چل  دیگری بایک چیز  ، بیان به پیغم ر باشد، بهمطل   انت که آقا ق   ال یان

باشد عقاب درنت  یست ق یح انت. این مطل   که در اذهان عرف انت، اونع انت از آن چیزی که عوی آیه ذکلر 

گوید ق   از فرنتادن پیغم ر، آن که عوی اذهان عرف انت این انت که عقاب ق   از بیان، حلالا شده، عوی آیه م 

ها   اشد، به چ  باشد؟ به عق  باشد یلا بله وحل  باشلد کله ، به امام باشد، به هیچ کدام اینم ر باشدن به پیغآن بیا
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مستقیماً... بالاخره بیان انت. این قیدها را  دارد که خصوص پیام ر، حالا این جا حرف نر این انت که آقایلان در 

فهمیم کله ایلن آیله همیم؟ از ایلن آیله مل فچله مل  این آیه گوی د ما ازک  د م باب برائت به این آیه انتدلال م 

ک م،  ه خصوصیت پیام ر که  ام او مثلاً محمد مصلطف  صللوات الله و خواهد بگوید که من ق   ال یان عقاب  م م 

شلود یع ل  شود به خاطر این ارعکاز مع ای ع ارت اونلع م خواهد بگوید، پس اونع م نلم انت. ق   ال یان م 

ک م. ال ته ایلن مثلال  کله خواهد بفرماید من ق   از بیان عقاب  م گوی د خدا م  د م خوا همه وقت  این آیه را م 

گوییم این رنول ک ایله از بیلان زدیم م    بر این انت که  گوییم کلمه رنول اصلاً ک ایه از بیان انت. عارةً مثلاً م 

د که ک ایه از بیان انت. اما اگر رنول را مع ا کردیم به همان مع ای بدوی آن یع   فرمایانت، خب خود آیه دارد م 

شود که به وانطه آن ارعکاز عرف  این الغاء خصوصیت پیام ر و ک ایه قرار  دادیم آن وقت مثال  برای ما حن فیه م 

 شود بیان. شود و مقصود م رنالت و رنول بودن م 

محتف بودن و پیچیده بودن و در ک لار قلرار گلرفتن « خصوصیة احتفاف ارعکاز العرف و م اشئ الظهور ف  عدم ال»

 ای. ارعکاز عرف  و عقلای  انت به خطاب شارع یا خطاب هر گوی ده

عر انت از در آن مورد یک ارعکاز عرف  که آن ارعکاز عرف  گسترده« یوجد»که « بمع ا أن  ال ص اذا ورد ف  موردٍ»

موجبع للظهور فل  علدم الخصوصلیة و موجلبع »این ورود در مورد این چ ی   « فهو»اهر. آن خطاب به حسب ظ

فنن  المرعکزات العرفیة و »عر انت. به آن چیزی که ونیع« ال  الاونع»از مورد آن خطاب « لتعمیم الحکم من مورده

هلا انت در پیدایش ظهلور، اینها دخالت مرعکزات عرف  و عقلای  برای آن« العقلائیة لها دخ ع ف  عکوین الظهور

و « و ععت ر بمثابة القرائن الل یة المتصلیة بالکلام الت  عحدد ظهور اللفظ و المراد م ه»دخالت دار د در پیدایش ظهور. 

آی د آن مرعکزات عرفیه و عقلائیه به مثابه قرائن ل    و غیر گفتاری که متص  هسلت د بله نلخ   کله به حساب م 

ک  لد، ملرز آن را بیلان ک  د، مشلخص م قرائن ل ی ه عحدید ظهور لفظ را، که ظهور را محدد م  شو د آنموجب م 

ک  د مراد از کلام را باز مشخص و محدد م « و الت  عحدد المراد م ه»ک  د که عا کجا دلالت دارد. ک  د، روشن م م 

 از حیث عونعه داشتن مراد یا ضیق بودن مراد. 

 ان بیان ارعکاز را... س: .... یع   به هم
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ما ک  ا معذبین حت    ی ن، حت  کان لهلم »ج: آن دیگر حالا جا به جا یک وجه  دارد که چرا حالا  یامده،  فرموده. 

 دا یم حالا این بخواهد جایگاه پیام ران را در آن جا مثلاً با  ام بردن بیشتر عث یت بک د. ما چه م « ال یان

 س: ... یک خصوصیت  در...

 ک د؟ دا د ول  عرف چه کار م ج: خصوصیت را خودش م 

 س: ... خطابش به همین عرف انت. 

ج: ما عرف هستیم چه کار ک یم، فرض ک ید )حالا بعداً هم خواهد بیاید( فرض ک ید که ب ده عرف  ادان هسلتم ایلن 

فهمد که من ایلن جلوری  د م زار که دارد حرف م ز د، آن مشفهمم، آن آقای  که به من حرف دارد م جوری م 

فهمم، اگر غیر از این مرادش هست باید یک کار دیگری بک د. حالا بعداً خواهد آمد که گاه  مرعکلزات عرفیله م 

دا د در اثر غلط، کلام اصلاً غلط انت ول  هست. ول  چون هست و غلط هم هست و شارع هم ق ول  دارد ول  م 

شود حجت انت و اگلر ، این جا این ظهوری که در اثر همان امر غلط درنت م شودها این جوری مع ا م برای آن

خواهد چیز دیگری بگوید باید آن جا قری ه اقامه ک د که کلام به آن مع ا مع ا  شود. بالاخره یک اعتراض  شارع م 

رآن  فرنتیم، عا  گوییم، علا گوید عا قیا م « و ما ک  ا معذبین حت    عث رنولاً»فهم د که وجود دار د، این جور م 

ها از باب این که معمولاً بیان کردن خدای متعال به ارنال رنل  انلت بله ایلن بیان  ک یم. خب معلوم انت که این

 یست که به عک عک افراد وح  بفرماید. عق  هم معمولاً عوی این مسائ  چیزی، دایره ونیع  که  دارد یک چ د عا 

ک د، این جوری  یست فلذا چون معمولاً به وانلطه رنلول انلت خلب ا را دلالت م همسمله کل  انت که عق  آن

 رنول فرموده و الا رنالت دخالت  دارد، پیام ر بودن. بیان مهم انت. 

 س: ... 

گوید حالا که علو ایلن جلا ج: در ق ل  با این جا فرقش این انت که آن جا یک ارعکازی در ذهن عرف  یست م 

ت  با آن فرق   دارد. آن ق ل  این بود،  ه این که در ظرف یلک ارعکلاز عرفل  وارد شلده، آن آمدی این جوری گف

شود، این علوی ذهل ش شود؛ با ن ز عطهیر م ق ل . عوی ارعکاز عرف  یست که مثلاً مخرج غائط با این عطهیر م 

د حلالا کله علو ایلن را داری گویلشود. حلالا م گویم پاک م  یست، حالا شارع آمده گفته من با نه عا حجر م 

گوی  دیگه فرق  بین این که حجرها جدا باش د یا متص  باش د  یست. پس آن لم یرد بر موردی که یک ارعکازی م 
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وجود دارد،  ه اصلاً آن امر عع دی انت. اما در این جا، در این م شم خامس یک ارعکاز عرف  وجود دارد، ارعکلاز 

اش را یست؟ این که عقاب بدون بیان ظلم انت، ق یح انت، آقلا بله او  گفتل ، یقلهعرف  در این مثال  که زدیم چ

گوید خب  گفت  به من، من خ ر  داشتم. پس عقاب بلا... یک چیزی علوی گیری؟ چرا ا جام  دادی؟ م آی  م م 

عرف این انلت ذهن عرف وجود دارد که عقاب بلابیان ق یح انت. حالا خدای متعال در همین ظرف  که عوی ذهن 

ک یم عا پیغم ر بفرنلتیم. ایلن ما عقاب  م « ما ک ا معذبین حت    عث رنولاً»فرماید که عقاب بلابیان ق یح انت م 

ای از همان ارعکاز، عصریح به آن شده و الا مراد اعم انت، به خاطر چ  این فهم د که آره این جا یک گوشهجا م 

شان، پس فرق ق ل  با بعدی این انت که در ق ل  یک املر عع لدی از در ذهنفهم د، به خاطر وجود آن ارعکرا م 

ق وجود دارد بین آن مورد. اما این جا یک امر ارعکازی انت، ق لاً این ارعکاز انت، اما در آن امر عع دی انت عاد فر

 وجود دارد، این خطاب در ظرف ارعکاز وارد شده.

انلتدلال بله ایلن « و ما ک ا معذبین حت    عث رنولاً فیقلال»قوله ععال  برائت شرع  به « قد یستدل عل  ال رائة»

خصوصیت « خصوصیة الرنول و بعثه ملغاةع بالارعکاز العرف »شود در مقام انتدلال به این که شود پس گفته م م 

  الآیلة الکریمله و یکون موضوع الحکم ف»پیام ر و بعث پیام ر و فرنتادن پیام ر، این ملغ  انت به ارعکاز عرف . 

و ما ک ا معلذبین حتل  »شود موضوع مطلق بیان انت  ه خصوص پیام ر. پس مع ای آن این م « عرفاً مطلق ال یان

و الرنول إ  ما ذکر باعت ار کو ه م ی اً »ها یک بیا   وجود داشته باشد. برای آن« حت  یکون للمعاق ین بیانع»یا «   ی ن

که در ارعکاز عقلاء وجود دارد. این هملان را دارد « عل  ال رائة أی ق ح العقاب بلابیانللشریعة فالآیة الکریمه عدل 

گوید. ال ته این م    انت بر این که ما بگوییم در ارعکاز عقلاء ق ح عقاب بلابیان وجود دارد، اگر یک کس  مث  م 

ف  هم ال ته با هم دار د، فکر ک د که حق ها یک اختلاشهید صدر یا مث  مرحوم آقای داماد یا مث  نید یزدی که این

 آید. ای بشود این بیان دیگر  م الطاعه

 س: ....

 ج:  ه،  یشقول  انت که اطمی ان به عدم آن هست که  ه.

 س: ...

 ج:  ه. 
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و یستدل عل  ع جس الماء الم اف بملاقاة ال جس بالاخ ار الواردة ف   جانة الزیت و السمن و  حوهلا بملاقاعله »

یک  از موارد دیگری که از همین الغاء خصوصیت به م شم ارعکاز « قریب أ  ها و إن لم ععد مائاً م افاً إلا أ  ها مثلهبت

انتفاده شده این انت که خب ما راجع به ماء م اف در روایات  داریم که آیا ملاء م لاف بله ملاقلات بلا  جلس 

داریم. اما راجع بله زیلت داریلم، روغلن زیتلون، روغلن شود؟ راجع به ماء م اف روایت   شود یا  م مت جس م 

فرماید ایلن را یلا انتسل اح کلن یلا ها داریم. آن جا دارد که بله موش افتاد عوی روغن، ح رت م حیوا   و این

ه گوید موش افتادها. اعفاقاً در همان روایات چیز اگر باشد، دیده باشید، یادعان باشد م گوید  خور یا فلان و اینم 

حلالا ح لرت  شود در حقیقت، یک موشل  افتلادهها که همه مایع م ، عابستان مخصوصاً حجاز و اینعوی روغن

اش را ا دازم دور بقیلهفرمود  ه   اید بخوری. گفت آقا برای من مهم  یست یع   من ع فری  دارم، حالا موش را م 

ک  ، بله حسلب آن  قل  بله دی لت انلتخفاف م خورم مشکل   دارم. ح رت فرمود که عو به دی ت انتخفاف م 

ک  ، این انتخفاف به دین انت. خدا فرموده این را   اید بخوری. این انتخفاف به دین انت، حالا ایلن جلا بله م 

فهمیم خدمت شما عرض شود که حالا روایات در این باب وارد شده، فقها فرمود د خب ما از این خصوصلیت  مل 

از باب این انت که مایع انت، عوی ذهن عرف این انت کله میعلان، روان بلودن، ایلن باعلث برای این دو عا، این 

گوید از باب همین انت که نریان دارد، مایع انلت، خصوصلیت  بلرای نرایت انت. حالا این دو عا را که دارد م 

ن بوده این انلت کله در ها  یست. علت.. یع   آن که عوی ذهن خودشادا م حیوا   و اینروغن زیتون و روغن  م 

بی  د ک د. حالا از شارع هم م گوی د نرایت م کثافات عرفیه، در قذارات عرفیه همین که مایع باشد، روان باشد م 

بعض مایعات را گفته، این در حوزه همان ارعکاض وارد شده دیگر، بخش  از آن ارعکاض عوی آن روایلات آملده، 

هلا هلم ملاء که هر جا مایع باشد، روان باشد نرایت وجود دارد، که یک  از آن فرمای د که مراد شارع این انتم 

و من ه ا قد یستدل عل  »این یستدلُ عطف به آن یستدل ق ل  انت، یع   « و یستدل و من ه ا»م اف انت دیگر. 

ه وانلطه شود بر ع جس پیدا کردن و  جس شدن ملاء م لاف بلانتدلال م « ع جس الماء الم اف بملاقاة ال جس

شود به چ ؟ به اخ ار وارده در  جانت زیت و نمن و  حو این دو عا از مایعاع  کله در ملاقات  جس، انتدلال م 

 و ان لم ععلد ملاءًها ا »شود به این روایت، به این عقریب، به عقریب انتدلال م « بتقریب»بع   روایات وارد شده، 

گوید ماء ها هیچ کس   م شود به اینها اگر چه ماء م اف شمرده  م به این که این زیت و نمن و  حو این «م افا

ها ماء م اف بود د خب نرایت دیگر روشن بود، خب ماء م اف بقیه هم ماء م اف. اما اصلاً ایلن م اف، اگر این

 زانلة بالإرعکلاالموج ة لسرایة ال ج یوعاةإلا أ ها مثله ف  الم»گوید اما در عین حال را عرف به آن ماء م اف  م 
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ها مث  ماء م اف انت در میعلان داشلتن، آن میعلان داشلت   کله موجلب إلا أ ها، این زیت و نمن و این« العرف 

عرف  این روان بودن، ملاقلات بلا یلک جلایش موجلب  زعرف . به حسب ارعکا زنرایت  جانت به حسب ارعکا

پس ععدی « لت  لیست بم افةاکالتعدی إل  المایعات  الماء الم اف  تعدی م ها إلالف»شود در  ظر عرف، نرایت م 

از این زیت و نمن و  حو آن به ماء م اف هما  د ععدی کردن به بقیه مایعاع  انت که م لاف  یسلت مثل   فلت، 

گوی د زیت که گفته، نمن ها دیگر م ب زین. خب عوی روایات راجع به  فت هم  یامده شاید، ب زین هم  یامده اما این

ها مایع هست د. خب همین جور که شما آن بقیه مایعاع  که ه گفته این هم مث  آن انت دیگر. از  ظر این که اینهم ک

فهمیم از ایلن دا م  فت، مث  شیره، و امثال ذلک این را هلم مل شود مث  ب زین، مث   م ماء م اف به آن گفته  م 

فهمد اگر چه ماء م اف به ن جور ماء م اف را هم م فهمد عرف؟  همیفهمد، همین جور چ  م روایات عرف م 

 شود. آن گفته  م 

 س: ؟؟

ی که در ذهن عرف ق   از ورود این روایات عوی ذهن عرف این انلت کله اگلر زانت  ه. این ارعکا زج: اما ارعکا

صابت کلرده، اکه  ای  یستک د و این قذارعش مختص به همان گُلهمایع  بربخورد به یک چیز کثیف  قذارت پیدا م 

ده د ق لاً هم بلوده ایلن ک د. ال ته این حدی دارد، مثلاً الان هم بع   مراجع بزرگوار فتوا م بلکه به ک  نرایت م 

م اف انت مث  این ماء ای باشد ب زین انت، یا مطلب که اگر خیل  زیاد باشد مثلاً یک دریاچه باشد، یک دریاچه

ای علوی آن انلت، یلک نی  راه افتاده حالا یک جایش هم یک گونلف د ملردهآید. یک دریای های  که م نی 

گوید این جاها را. ول  گوید  ه. عرف  م ها را م ها  جس انت؟ اینجایش هم یک گاو مرده، بگوییم عمام این آب

اش لله هملهگویلد بهلا را م های  که محدود انت، اینمثلاً یک پاعی  انت، یک نط  انت، یک فلان انت.. این

 اش قذر انت. گوید همه جس انت. عرف م 

 س: انتادش فرقش را ما  فهمیدیم قیاس..

 دا م فرقش چیه؟ج: فرقش عرف انت. ب ده هم  م 

 س: باید قیاس ک  ده به جای این که مجتهد باشد  عرف انت. اگر  ه..

 ج: قیاس  یست این،  ه فهم...
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 س: ؟؟؟

ها بله ایلن ع لارت صلاحب من چ د روز پیش ...صاحب جواهررا دلی  انت. این  ج:  ه  ه.  ه. فهم عرف از لسان

 هاز چاپ انلامیه، ایشان فرموده که در یک بحث ، فرملود 287و هم صفحه جواهر یک جا برخوردم در جلد بیست

چیزها، فرملوده ک ید، ذکر کرده برای بع   بع   از همین عردیدهای  که شما دارید ذکر م  «و لکن لو ناق للفقیه»

جمود عل  ک  ملا الاو »عوا د برایش موجب شک و عردید بشود، هر چیزی م « لو ناق للفقیه التردد بک  ما یجد»

ک د. زیلت هلم و بر هر چیزی که وارد شده فقط به همان جمودی که نمن عوی روایت من از نمن عدول  م « یرد

علوا م بله او از حکملش را از او . حت  مایعات دیگر را هلم  م عوا د بک معدول  م  آن، از عجام آنوارد شده بر 

اگلر ایلن « عل  ک  ما یلرد»عردد برایش ایجاد بشود. جمود هم بخواهد بک د « کلما یجد»بفهمم. که هر چیزی که 

هلیچ نلتو   « و لا قام للدین عمودع»ای ن ز  خواهد شد برای فقه. ، هیچ شاخه«للفقه عودع ؟؟ر مخ»جوری باشد 

که صفای نریره داشته باشد، شک « و انئ  الله ععال  ع ویر ال صیره و صفاء السریره»برافراشته  خواهد شد برای فقه. 

خلب بله « الح ان ذو الف   و الإحسلان   ففن ه رحیم الم ان المت»و عردید و این چیزها خلجان ه   ک د در او، 

د خدای متعال دیگر اعطای  انت دیگر، خلدای متعلال خدمت شما عرض شود که حالا این یک حالت  انت که بای

لدی العرف ف  القذارات التکوی یه نلریا ها إلل   زإن المرعک»فرماید اگر این را عطا بک د خیل  خوب انت. بعد م 

انت  زد عرف در قذارات عکوی  ، قذارات خودشان مث  بول، مث  غلائط، مثل   زآن چیزی که مرعک« یعمطلق الما

  بلرایش عدون ملای یع ما« یعنریا ها ال  مطلق الما»ها ها قذر هست د، اینی  که در بین خود عرف ایناین چیزها

یلت و زونیع  انت، حالا اگر شارع آمد  زموجودی انت، یک ارعکا زها. پس این یک ارعکاک د پیش آنفرق  م 

گفتلیم  زاز آن طلرف هلم گلاه  ارعکلاونیع  که وجود دارد.  زشود به خاطر آن ارعکانمن را گفت این اونع م 

 زعلوی ارعکلا ...گوید آقا نلرایتشود، مثلاً در عرف م ییق م  ات موجب عزشود، همین ارعکاییق م  موجب ع

عرف این انت که نرایت در جای  انت که رطوبت مسریه وجود داشته باشد، ولل  خشلک بلا خشلک بچسل د، 

« إغس  ثوبک اذا اصاب الکلب»هست، فلذا به خاطر این فرموده  شود. این عوی ذهن عرفملاقات بک د طوری  م 

ک د رطوبت باشد یا   اشد. اما عرف این را مقید م « أصابه الکلب»خب نؤالش که اطلاق دارد، « الکلب هأصاب»یا 

شود یک هو خورد، هم ل اس عو خشلک انلت، خواهد بگوید جای  که ل انت همین جور دارد رد م گوید  م م 

خواهلد آن کلب خشک انت، هوا گرم عابستان هم هست، هیچ چیزی  یست خورد به او  جس شد. ایلن را  م  هم
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گلاه  عونلعه  زفهمد. پس ارعکلااین را م « إذا أصابک مع الرطوبة المسریة»فهمد، یق م  فهمد؟ مبگوید، چه م 

 فرمای د که ..م  زشود، این ارعکاییق م  شود مث  این جا. گاه  باعث عباعث عونعه م 

 س: ؟؟

  . یست ها قدر ؟؟؟ج:  ه این

شود ا فهلام العرف موجب م لدی  ز، این مرعکزاین ارعکا« یوجب ا فهام ذلک من الخطاب الشرع  زو هذ الإرعکا»

این غلط  یست ادبلاً، « و ی  ق  أن یعلم  کتتین»ع از خطاب شرع  در قذارات عع دیه  یست. این نذلک یع   آن مو

 کتتین یا  کتتان باید بگوییم این جا. و صل  الله عل  محمد. 

 

 32جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

، ال کتة الأول  أ  ه قد یکون الارعکاز باطلاً شرعاً ب طلان م شمه و لکن لای ر باعت ار الظهور  کتتانیعلم  و ی  ق  أن»

ال اش  م ه  ظیر ما افاده السید الامام رحمه الله عل  ما عقریر ابحاثه حیث قال: ع د ما کان بصدد اث ات عدم التداخ  

 « ف  الان اب

فرمای د.  کته أول  این انت که ارعکاز عرف ، ایلن دو  کته را بیان م باشد  ز عرف در ذی  این م شم پ جم که ارعکا

شود ولو این که این ارعکاز از  ظر شرع ارعکاز باطل  باشلد و شلارع ای یا ع ییق  م موجب پیدایش ظهور عونعه

یلن ظهلور دایش اوجلب پیلآن را ق ول  داشته باشد، اما چون وجود دارد، این ارعکاز در ذهن ملا وجلود دارد و م

شود، ظهور که پیدا شد حجت انت ولو م شم آن یک امر غیر صحیح  باشد، ولو م شم آن یک امر باطل  باشلد. م 

بالاخره ظهور پیدا شده. همان طور که در بحث مفاهیم اگر یاد آقایان باشد در اصول در بحث مفاهیم، آن جا علملا 

یا وصف یا غایت یا چه یا چه، ظهور در مفهوم دار د یا  دار د   شرطیا مثلاًگوی د بحث در مفاهیم این انت که آم 

و الا اگر ظهور داشته باشد، آن مفروغع ع ه انت که حجت انت. کلام در صغری انت که ظهوری وجود دارد یا  ه؟ 


